
 

 
             

    
بررسي عوامل خوددرمانبخش تعارضات زوجين در مباني روابط چهارگانه 

  (ارتباط با خدا، خود، هستي و ديگران)  از نگاه جوادي آملي انساني

  ١معصومه اسمعيلي

  ١٣/٠٨/١٣٩٤: نهايي پذيرش                                ٠٢/٠٨/١٣٩٤ :دريافت مقاله

 چكيده

ن ت زوجيمطالعه مقدماتي تهيه محتواي آموزشي عوامل خود درمانبخشي در حل تعارضاپژوهش حاضر با هدف 

 رفته است.ورت گصبا توجه به مباني روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، هستي و ديگران از نگاه جوادي آملي 

،  د نظرمورروش پژوهش: جامعه اين پژوهش كتابهاي جوادي آملي مرتبط با بحث روابط چهارگانه و نمونه 

بنا ريه ممباحث مستخرج از كتب ايشان بوده است. روش پژوهش تحليل محتوا با توجه به نحوه كدگذاري نظ

رار قحليل صورت گرفته است. در اين روش اطلاعات بدست آمده از متون جوادي آملي به طور مستقيم مورد ت

رديد. گتخراج هاي خام اساستقرايي از دادهگرفته و بدون تحميل طبقات از پيش تعيين شده، كدهايي به صورت 

ز، محوري ي بالهاي در سه مرحگذاري نظريه زمينه دهاي حاصل از انجام مصاحبه از كبراي تجزيه و تحليل داده

 ن با خود،انسا و انتخابي انجام شده است. يافته هاي پژوهش: يافته هاي اين پژوهش در قالب روابط چهارگانه

عوامل  آموزش تواند در مجموعه بهم پيوسته اي از مفاهيم در بستر باورمندي  زمينهن ميخدا،هستي و ديگرا

ه و نوع ناسانخوددرمانبخش در حل تعارضات را فراهم آورد. بحث و نتيجه گيري: از آنجا كه باورهاي هستي ش

ر نحوه مي دنقش مه نگاه افراد به ماهيت انسان، مبدأ آفرينش جهان، ماهيت هستي و حقوق و جايگاه ديگران

ر راد دخود درماني افراد در تعارضات بين شخصي و درون شخصي دارد، مرتبط ساختن زمينه هاي فكري اف

  ارتباطات چهارگانه توان افراد را در حل مسائل افزايش مي دهد.

  
   .يي آملواددرمانبخش، تعارضات زوجين، مباني روابط چهارگانه انساني، آراي ج عوامل خود: هاكليد واژه

                                                
            masesmaeily@yahoo.com       گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبايی (ره)     دانشيارـ  ١
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٩٠ 

  مقدمه

تعارض بين شخصي به عنوان، نوعي تعامل كه در آن اشخاص تمايلات، ديدگاهها و عقايد 

متضادي را بيان مي كنند، تعريف مي شود كه بعضي محققان آن را رخدادي عادي در زندگي 

.توجه ويژه به تعارض زناشويي ). ٢٠١١، ١زناشويي مي دانند(كوران و اولگوسكي، هازن و بوش

ماني قابل درك است كه به تاثيرات منفي آن بر سلامت جسماني، رواني و خانوادگي افراد نيز ز

) گزارش داد كه اكثر زوجين داراي تعارضات زناشويي تمايلي ٢٠٠٤( ٢مولرتوجه شود.با اين حال 

 از زوجين مطلقه گزارش كردند كه آنها در رابطه با %٨٠براي مراجعه به مشاور ندارند. و حدود 

 اند. مشكلات زناشويي خود با هيچ درمانگري مشورت نكرده

زوجين از يك سو و  فزاينده پيچيدگي شرايط زندگي امروز و شكل گيري تعارضهاي

رد ه مومحدوديتهاي زوج درماني از سوي ديگر، ضرورت ارائه روشهاي مداخله اي پايدار ك

 ريتي درودمديخباشد و افراد  را به پذيرش زوج ها باشد و در تمام سطوح به سادگي قابل اجرا 

  راستاي حل تعارضهايشان هدايت كند،كاملا احساس مي شود. 

ارزيابي و تغيير توالي تعاملات رفتاري و مسائل موجود  بين  بررسي هاي مشاوران پيشگام در

 زوجين، خاطر نشان كردند كه آن توالي هاي تعاملي، تظاهرات ساختار زيربنايي خانواده هستند،

لذا ساختار خانواده هدف مطالعات قرار گرفت.بررسي ها ، محققان را بر آن داشت كه ساختار را 

. اينك محصول فرايندي طولاني و چندنسلي ببينند كه نظامهاي باوري بر آن حكم مي رانند 

اند(نيكولز و به باورهاي زيربنايي مذكور معطوف داشته درمانگران اقدامات خود را

) اين باورهاي زيربنايي ، مبناي نيروي خوددرمانبخشي است كه در اين پژوهش ٣،٢٠٠١شوارتز

) مفهوم خود درمانبخشي را چنين تعريف مي ١٩٨٦(٤مورد توجه قرار گرفته است. لوئر و لوئر

كنند: فرايندي طبيعي كه از درون خانواده برمي خيزد و موجب حفظ تعادل درمنظومه مي 

كه طي آن فرد ، مسئوليت سلامتي خود را فعالانه به عهده مي گيرد  شود.تجربه اي منحصر به فرد،

پژوهشهاي بسياري  و مي توانند خوددرماني و خودتشخيصي را بدون سعي آگاهانه انجام دهند.

نشان مي دهد بين خود درماني و خود تشخيصي و نحوه نگاه به جهان ارتباط مستقيمي وجود دارد 

  ي به ويژه در ارتباطات زناشويي و حل تعارضات آنها موثر است.  و نحوه نگاه فرد به جهان هست

                                                
١ Curran, M,Ogolsky,B,Hazen, N,Bosch,L 
٢ - Muller 
٣ Nichols,M & Schwartz, R 
٤ Lauer,j.c & lauer, R.H 
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) نقش هستي شناسي و ارزش شناسي را در ارتباط زناشويي مهم توصيف كرده ٢٠١١(١مارتيگناني

است. بررسي ها نشان مي دهد ارزش هاي زناشويي و باورهاي افراد درباره ماهيت رابطه زناشويي 

ي كه از روابط خود رضايت دارند نسبت به زوجيني كه روابط (هستي شناسي ازدواج) در زوجين

زناشويي تنيده دارند متفاوت است و بررسي اين تفاوت ها مي تواند به ارائه الگويي براي افزايش 

ر غرب اين ارزشها وابسته به د). ١٩٩٦و همكاران،  ٢رضايت زناشويي زوجين منجر شود (باكوم

ر عملكرد سالم انسان (از هاي انتخاب شده به طور ضمني دلالت بنظر اكثريت است و ارزش

هايي مانند خودرأيي، استقلال، ابراز خود و ). مثلا ارزش٢٠٠٨، ٣ديدگاه غربي) دارند (هاج و ندير

آورد كه در آن، تنها ديدگاه فردي هاي جنسي انواعي از ارتباط را به وجود ميتساوي طلبي نقش

).با ٢٠٠٥ي كار و عشق دارد (هاج، هاكند كه ريشه در ارزششود و هويتي را ايجاد ميبيان مي

توجه به اينكه ارزش ها و نحوه نگاه به جهان نقش  زيادي در رفتارها و نگرش هاي زوجين دارند، 

بنابراين هنگام انجام روش هاي درماني در هر فرهنگي بايد به ارزش هاي فرد و آن فرهنگ توجه 

كند ي را از مشاوره غربي متمايز هاي خاص كه مي تواند مشاوره اسلامكرد. برخي از ارزش

هاي جنسي، عبارتند از: هم رأيي (وفاق عمومي)، وابستگي متقابل، خود كنترلي، مكمل بودن نقش

هاي مشابه نشان از كاربست خاص ارتباطاتي، اهميت حقوق مردم . اين ارزش ها و ديگر ارزش

  مشاوره و روان درماني در فرهنگ اسلامي دارد.

زوج  ٥٧) در مطالعه اي كيفي به بررسي ارزش زندگي زناشويي در ٢٠١٢( ٤نز و پاردولاهيت، هاكي

مسيحي، يهودي و مسلمان پرداختند. نتايج تحليل هاي كيفي آنها نشان داد كه موضوع عمده 

(خارج از سنت هاي ديني) در تمام زوجين اين بود كه ازدواج واحد مقدسي است كه ارزشي 

چيزي بيشتر از خود، چيزي بيشتر از زوجين و چيزي بيشتر از واحد  دارد:» بيشتر از يك چيز«

از آنجا كه تفاوت هاي فرهنگي مي تواند بر ارزش شناسي و هستي شناسي افراد تأثير خانواده. 

بگذارد طرح درماني كه مبتني بر ارزش شناسي و هستي شناسي غالب در يك جامعه باشد به نظر 

و خانواده درماني محصول  موفق تر به نظر مي رسد. در حال حاضر درمانهاي زن و شوهري

زحمات خانواده درمانگران غربي است كه عموما از طريق متون ترجمه شده فعاليت هاي روان 

شناسان و مشاوران خانواده را در ايران شكل مي دهد در حاليكه  مي دانيم  جوامع غربي نسبت به 

دارند  و اين با شيوه  جوامع شرقي خصوصاً مسلمانان، هستي شناسي بيش از حد فرد گرايانه اي

                                                
١ Martignani, L. 
٢ Baucom, D. H  
٣ Hodge, D. R., & Nadir, A. 
٤ Dollahite, D.C., Hawkins, A.J., & Parr, M.R. 
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ارتباطي كه مسلمانان به كار مي برند كاملا متفاوت است زيرا تأكيد اسلام به اهميت اجتماع و 

 احاطه هويت يك فرد در حاكميت و قدرت خدا در تضاد است. 

 در از جمله مباني هر نظام عقيدتي و فرهنگي ، بحث مباني روابط چهارگانه انساني است. انسان

 كه كند. انسانديگر انسان ها را تجربه مي و خالق هستي، خود با هستي، باطارت ،ول زندگي خودط

 يك ولايت هم است، ارتباط در و ديگر موجودات خدا  با و بوده هستي نظام حلقه هاي از خود 

 ها،انسان همه ي براي جانبه، يك ولايت اثبات دوجانبه را.  ولايت هم جانبه را تجربه مي كند و

 هر انسان كه تصرفاتي. كندمي زندگي خويشتن بر تكويني ولايت با انساني هر ازير. است آسان

 جهان با خدا نسبت. است روح تكويني لايتو اثر بر همه دهد،مي انجام خود بدن در روز

 زيرا. كندمي اثبات جهان و انسان بر را خدا جانبه يك تدبير و ولايت نيز انسان، جمله از آفرينش،

 را خود داند،مي لازم بيند،مي عاجز چون و بيندمي ناتوان و عاجز امور از بسياري در را خود انسان

 و بگيرد، عهده به را او تدبير و كرده سرپرستي را او تا دهد، قرار حقيقي ولي ولايتِ و تدبير تحت

 ولايت كه گونههمان انسان.يابدمي انسان قواي و شئون بر نفس ولايتِ همانند نيز، را لايتو اين

 مشاهده نيز را ديگران و طبيعت بر ولايت يابد،مي انسان و جهان بر را خدا و نفس، بر را خود

 هعهد بر را ديگران امور تدبير يا كندمي تصرف طبيعت در چگونه كه انسان بيندمي و كند،مي

 اين لحاظ به هاانسان زيرا. دارد وجود خارج در جانبه يك ولايت مانند دوجانبه گيرد. ولايتمي

(جوادي  بينندمي و كنندمي ملاحظه را نصرت و محبت ولاء دارند، ارتباط يكديگر با كه

 ،ب). ١٣٨٧آملي،

- گويد: در قرآن كريم آنچه در جهان هست ، حق و آنچه نيست باطل ناميده ميجوادي آملي مي

) و ٦٢شود پس حق امر ثابت، موجود و واقعي است. وي با تقسيم حق به حق مطلق(سوره حج آيه 

رابطه خدا  ) نحوه ارتباط با خالق هستي و مخلوق او را تبيين مي كند.٣٠ن آيه حق مقيد(سوره لقما

،بدون ارتباط زادگي و زايندگي و نيازو جهان يك رابطه خالق مخلوقي است . خالقي كه يكتا،بي

مشابهتي كه بتواند مقايسه اي يا نسبتي را در پي داشته باشد. جهان مورد توصيف اما، شامل  - نظيري

)،قاعده ٧٣تي(انعام ) ،غيب و شهاد١١٥)، هدفمندي(مومنون ١٥٦معادي(بقره –مشخصات مبدأ 

)است و در مجموع مي توان نوع ارتباط ١٦٥)و حساب و كتابي (سوره نساء آيه ٥مندي (يونس  

سوره ملك دريافت و اين رابطه قابل پيش بيني و قابل اعتماد است به  ٤-١جهان را با خدا در آيات 

ثم ارجع البصر كرتين گونه اي كه هربار روي خود را برگرداني هيچ فطوري در آن نخواهي ديد (

قرآن مي فرمايد : از آنچه به آن علم نداري  .) . انسان مسؤل شناخت حق و باطل است ١٦٤صافات 
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پيروي نكن زيرا شما از جهت گوش و چشم و فؤادي كه همان قلب و جان شما است در نزد 

 خداوند مسؤل هستيد. 

 مقابل در رفتارانسان مردم؛ با وي رتمعاش  خداوند؛ با او خويش؛ ارتباط نفس با انسان تعامل

  : است شرح بدين آن اجمال كه استوار هستند ركن هفت بر هريك. دنيوي زندگي

 در اخلاص صداقت؛ طلبِ  رياضت؛ تحمل رب؛ از خوف نفس؛ با جهاد: نفس با تعامل اركان .١

 حقوق اداي: وندخدا با معامله اركان .٢ .فقر و ربط به معرفت نفس؛ از حق غير حب اخراج نيتّ؛

 بلاياي و مصائب بر صبر الهي؛ قضاي به رضا پروردگاري؛ نِعَم شكر الهي؛ حدود حفظ ربوبي؛

: مردم با معاشرت اركان.٣ .سرمدي ذات لقاي به شوق خداوندي؛ محارم تكريم و تعظيم طبيعي؛

 و رفق و رحمت بزرگواري، و كرم و سخا فروتني، و اخبات و تواضع بخشندگي؛ و گذشت

 و دنيا با معامله اركان.٤ .محوريعدل و انصاف و قسط و خيرخواهي و پند و نصيحت مهرباني،

 به علاقه عدم مفقود؛ نكردن طلب موجود؛ به ايثار امكانات؛ كمترين به بودن راضي: دنيايي زندگي

 ترك همراه دنيوي شهوات برانداختن بلايا؛ و آفات به معرفت زهد؛ روش انتخاب زياد؛ مال

شود (جوادي مي مقرب بندگان از كند، پيدا تحقق فرد در خصوصيات اين هرگاه. ظاهري اصبمن

  ،ب).١٣٨٩آملي،

 خود ارتباطي هر از بتواند فرضاً انسان اگر. دارد ديگر ايگونه خود، با ارتباط پيوندها، اين بين در

 خواه، نا خواه او. كند فمعا خود هويت با ارتباط برقراري از را خود تواندنمي هرگز كند، دور را

 انديشه. است ارتباط در خود عملي و علمي شؤون با و دارد خويش هستي قلمرو در وسيعي ارتباط

 عملي هايعزم به كه دارد اياراده و انگيزه و گرددمي بر او علمي هايجزم به كه دارد افكاري و

 است ضروري قدري به يابد،مي تحقق اموري چنين اساس بر كه خود با ارتباط. كندمي رجوع او

 با انسان ،الف). ارتباط١٣٨٧نيست (جوادي آملي، ممكن آنبي انسان زندگي و حيات تصور كه

 زمين در خدا خليفه كه بداند بايد او شود؛ تنظيم خويش واقعي جايگاه شناخت براساس بايد خود،

 كه وقتي است. آشنا خدا تفطر از برخوردار و خدا دارامانت و گسترده علمي ظرفيت داراي و

 كه داندمي شناخت، را خود طبيعت و فطرت و كرد بررسي هستي نظام در را خود جايگاه انسان

هستند(جوادي  او كمين در و الهي سپاه او جوارح و اعضا و خداست امين و بنده

 ،الف). ١٣٨٩آملي،

 گرگوند هامكان و هازمان تفاوت با آن محوري مباني كه است جهان با اصيل ايرابطه داراي بشر

 بر نه است؛ استوار پايدار تكوين يعني رابطه برهمين نيز هاانسان طبيعي و فطري حقوق. شودنمي

 گوناگون جوامع ميان در و كنندمي وضع هاانسان خود كه قراردادي و اعتباري صرفاً امور اساسِ
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٩٤ 

ابط چهارگانه مباني رواين پژوهش با استفاده از ،الف). ١٣٨٨اند (جوادي آملي،متفاوت كاملاً

چه عوامل مبتني بر ديدگاه جوادي آملي درصدد پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه انساني 

درمانبخشي در مباني روابط چهارگانه انساني (ارتباط با خدا، خود، هستي و ديگران)  از نگاه  خود

خود جوادي آملي وجود دارد كه مي تواند زمينه هاي آموزش زوجين را براي يك حركت 

  درمانبخش و پايدار در حل تعارضات مطرح نمايد؟

  روش پژوهش

، ظرورد نروابط چهارگانه و نمونه مجامعه اين پژوهش كتابهاي جوادي آملي مرتبط با بحث 

وا ليل محتش تحمباحث مرتبط با  روابط چهارگانه مستخرج از آثار نويسنده بوده است. روش پژوه

متون  ده ازمبنا بوده  است. در اين روش اطلاعات بدست آمبا توجه به نحوه كدگذاري نظريه 

 ين شده،تعي جوادي آملي به طور مستقيم مورد تحليل قرار گرفته و بدون تحميل طبقات از پيش

هار ه در چمفاهيم استخراج شد .هاي خام استخراج گرديداز داده كدهايي به صورت استقرايي

  مقوله تقسيم بندي شدند(خود،ديگران، خدا و هستي).

  هايافته
  ي آملياه جواددر ديدگخداوند از  نحوه نگاه به ارتباط با  رمانبخشي برخاسته: عوامل زمينه اي خودد١جدول 

كدگذ  كدگذاري باز  محتوا و عبارات مهم

اري 

محور

  ي

كدگذار

ي 

  انتخابي

 وهُوَ: (است همه با و »١الأشياء في هو«: همه در كه سبحان خداي

 السَّماءِ فِي الَّذي وهُوَ: (دارد حضور جا همه در و) ٢كُنتُم ما أينَ مَعَكُم

ت، ص  -١٣٨٨( است، ذاتي او اطلاق چون )٣إلهٌ  الأرضِ وفِي إلهٌ

 در نه ؛)٤إلهٌ  الأرضِ وفِي إلهٌ  السَّماءِ  فِي: (كه است كسي خدا /.)٢٥٧

 رنگي چهي و هست جا همه است؛ آسمان در نه و زمين

  )٢٥٧ت، ص  -١٣٨٨ آملي، (جواديگيردنمي

هستي بخش  هر  

وجود و بي نياز از 

  هر موجود

ان
نس

و ا
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ها
 ج

 با
دا

 خ
طه

راب
ش   
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 خ
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  ٢٧صفحه  ٤بحار الانوار جلد  ١
 ٤سوره حديد آيه  ٢
  ٨٤سوره زخرف آيه  ٣
  ٨٤ سوره زخرف، آيه -  ٤
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٩٥ 

 در حيوان و جماد فرشته، انس، جنّ، از اعم هستي نظام مجموعه

 خورند(جوادي آملي،مي روزي و دهش خلق واسعه الهي رحمتِ سايه

يْءٍ لِّ شَكُ للَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍْ وَهُوَ عَلَى ا / ).١١٤الف، ص  -١٣٨٩

يعني هر چيزي كه شي است آن مخلوق خداوند است و » وَكِيلٌ 

 كارهاي است، حكيم كه جهت آن از خداي /خداوند نيز خالق اوست

  ).٦١٩، ص ت -١٣٨٩، است( منفعت و مصلحت با آميخته او

داوند خالق، خ

وكيل و تدبيركننده 

  همه هستي

  

  

  

 وسته نخوا انسانخداي تعالي هيچ كاري را برخلاف آنچه داده است، از 

ي نمايپروراند و راهخواهد. چون اشيا را آفريده است، آنها را مينمي

  )٢٠٦، ص پ - ١٣٨٩، (كند كه خودشان به كمال برسند مي

رصت دهنده و ف

  رشد دهنده 

 از. خداست با ارتباط دقيق، و سريع و صحيح حركت عامل ترينمهم

 نيز حركت غايي هدف است محرّك كه فاعلي مبدأ همين طرفي

  ).؛ ١٥٥، ١٣٨٣(جوادي آملي، )١راجعون إليه إنِّا و الله إِنّا(: هست

عامل  ارتباط با خدا

- عياربخشي، متحرك

  و تصحيح انسانمندي 

ر
لق

خا
با 

ي 
ست

 ه
 و

ان
نس

ه ا
بط

ا
  

 به گرفت فاصله محركّ از و شد قطع فاعلي مبدأ با سالك ارتباط اگر

 از و دش قطع فاعلي و غايي مبدأ انسان با ارتباط رود؛  اگرمي راههبي

  .)١٢٠، ص ١٣٨٣(رودمي راههبي به گرفت فاصله خود محركّ

ن با ابطه انسار

  خداوند

  

 نزد در نحوه آفرينش هستي به صورت تجلي است نه تجافي. آنچه

 و شده رقيق اوست نزد آن حقيقت و كه اصل حال عين در خداست

 به يزن الهي افعال كرده است. صدور تجلي ديگران براي اشيافته تنزل

 ت، ص -١٣٨٨( انتقال و جدايي و تجافي نه است تجلي نحو

  كنندمي توصيفش آنچه از است منزه خدا -؛)٣٨٥

ضور بدون وقفه ح

و وصف ناپذير 

ي  خداوند 
اس

شن
اه 

يگ
جا

  

 
يدگاه ددر  لقتجهان هستي و خاز  نحوه نگاه به ارتباط با  : عوامل زمينه اي خوددرمانبخشي برخاسته٢جدول 

  جوادي آملي

  

كدگذاري   كدگذاري باز  محتوا و عبارات مهم

  محوري

 كدگذاري

  انتخابي

 نه دارد نام »خلقت« هستي شناسي الهي نظامدر هستي - 

 وصف كه است اين عنوان دو اين اساسي فرق. »طبيعت«

 صفت ليكن دارد؛ دربر را غايي و فاعلي نظام خلقت،

 افقي سير فقط و است تهي نظام دو اين افاده از طبيعت،

تمايز نگاه الهي و 

  غيرالهي به هستي 

ي
اس

شن
ت 

هي
 ما

زمي
ي 
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ش 
بخ
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در
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  ١٥٦سوره بقره، آيه  ١
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٩٦ 

 چه را موجود جهان از اينكه اما دهد؛مي نشان را اشيا

 ١والاءخرِ) الاوََّلُ  هُوَ : (كرد خلق چه براي و آفريد مبدئي

 خداست، انسان و جهان مبدأ  /آورد.سخني به ميان نمي

 إلَيهِ  وإنّا للِهِّ  إناّ: (اوست همه معاد و مرجع كهچنان

  ).٩٧ث، ص  - ١٣٨٩(جوادي آملي،   ٢)راجعِوُنَ 

 در و رودنمي بين از هرگز معلوليت و عليت قانون

 يافت معلولي و عِلّي نظام بدون چيزي مورد هيچ

 هرگز و است قطعي معلولي و علّي شود. نظامنمي

 خواه و ذهن در خواه آيد؛نمي پديد تصادف با چيزي

  ).٦٠٤، ص ح -١٣٨٨آملي،  (جواديعين در

روابط در هستي بر 

  قاعده عليت است

  

هاي دروني هر آنچه كه مطابق با سرشت و خواسته

موجودي است، همان را خداوند از راه نظم خاص به 

  ).١٥٥، ص ب -١٣٨٤(جوادي آملي، رسانداو مي

  نظم در هستي

  

  

 در فعلي صورت به مختلف تطورات با كه هستي نظام

 هدف به تا دارد پيش در را زيادي مراحل و آمده

 آغاز الهي تدبير به آن شئون همه برسد، خويش نهايي

 ).٩٧، ص ث -١٣٨٩(جوادي آملي، شودمي انجام و

 مانجا و آغاز خداوند حكيمانه تقدير به او شئون همه

  ).٩٧، ص ث -١٣٨٩پذيرد (جوادي آملي، مي

  

هستي مدبرانه و 

  حكيمانه 

مي ي در مسير كمال آن هدايت و امداد هر موجود -

تا مسير مناسب را براي نيل به هدف لايق و  شود

  ).١٥٥، ص ١٣٨٤(جوادي آملي، درخور، طي كند

ر مسير حركت براي رسيدن به تكامل برخي از د -

 جوادي(كنندموجودات آسيب ديده و بعضي رشد مي

  .)٥٧٧چ، ص  -١٣٨٩ آملي،

  قاعده امداد كلي

 نشسته خود جاي به ايپديده هر فرينش،آ نظام در

 وضع با متناسب ايوظيفه دادن انجام سرگرم و است

  .)٣٩چ، ص  -١٣٨٨ آملي، جوادي(است خود

تناسب در تركيب اجزاء 

  هستي

 

ي
اس

شن
اه 

يگ
جا

 

  

  

تسليم بدون تخلف ناپذير و نظام علي و نظام هستي بر پايه قوانين تخلف

                                                
 ٢سوره حديد، آيه  ١
  ١٥٦بقره آيه  ٢
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٩٧ 

 در تسليم و معلولي حقيقي بنا شده است. اطاعت

 و علّي ضروري نظامِ از ناشي مقررات، اين برابر

 قدرت موجودي هيچ زيرا است؛ حقيقي معلولي

 و لها فقال: (ندارد را تكويني قانون از گريز و مخالفت

(جوادي  )١طائعين أتينا قالتا كرهاً أو طوعاً ائتيا للأرض

  ).١٢٥ج، ص  -١٣٨٨آملي، 

  جهان با خدا

  

  

  

 سمانهاآ و زمين از انسانها اگر و دارد هدف الهي فعل- 

 مقصد به خداوند كه نيست چنين نكنند، درست استفاده

ي است(جواد نبرده صحيح بهره انسان بلكه باشد، نرسيده

  ).٦١٩ صت،  - ١٣٨٩آملي، 

لزوم برخورد هدفمند با 

  هستي

ي
ست

 ه
ان

جه
ا  

ن ب
سا

ه ان
بط

را
  

        

ام هستي نيازمند حكمت و انسان در پيوند با نظ

 /).١٣١، ص ب - ١٣٨٦(جوادي آملي، خردمندي است 

 او به كثيري خير گردد، برخوردار حكمت از كه كس هر

  ).١٣١، ص پ - ١٣٨٦(جوادي آملي، است شده داده

لزوم ارتباط سازنده با 

  هستي

 رد است، استوار ثابت هايپايه بر جهان و انسان پيوند

 تمام با و زمين و زمان تمام در بود، عدل چيزي اگر نتيجه

  .)٤٩١ح،  - ١٣٨٩ آملي، جوادي(نيكوست و حسَنَ زبان

معيار حركت و رابطه 

  انسان با هستي

 و منسجم قانونمند، نظام با را عاصي انسان معصيتي هر

 خلاف جهتي در را او و سازدمي درگير هستي هماهنگِ 

 ترديد بدون /دهدمي سوق فطريش مستقيم جهت

 سبب قدرت، و وسعت اين به هستي نظام با درگيري

 هماهنگ و متحّد مجموعه اين از انسان انزواي و سقوط

 هايسنت و قوانين جهت خلاف در حركت /شود.مي

 و شكننده و موج خلاف بر حركتي نظام، اين بر حاكمِ

 نظام اين صاحب با جنگ و درگيري اعلام و خردكننده

  ).٥٣٩ص  ،ج - ١٣٨٩است (جوادي آملي، 

انحراف از هماهنگي و 

  سقوط

  

 تجربه و حس بر اعتماد ضمن الهي، جامعه شالوده

 بر الحادي، جامعه و است عقلگرايي مبناي بر حسي،

ث،  -١٣٨٩است (جوادي آملي،  حسگرايي اساس

 خاص كيفيتي از آدمي به ادراك و شعور/).٩٧ص 

روابط متقابل انسان و 

با  نظرجهان در 

محوريت  هماهنگي با 

  اراده الهي

                                                
 ٦٥سوره حج، آيه  ١

١٣-٢ 
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٩٨ 

 عيني، جهان انسان درباره اگر /.است برخوردار

 اساس بر و كند تدبّر درست و بينديشد، صحيح

 منطقي پاسخ كند، طرح سؤال راسخ و راستين ادراك

 جوادي( كرد خواهد دريافت آن از را خود

  .)١٦٥پ، ص  -١٣٨٧آملي،

  

  

 ديوجو ارزش او كه صورتي در طبيعت با انسان رابطه

 رابطه باشد، خدا امين و كرده حفظ و تحصيل را خود

 همه كند، خيانت انسان اين اگر ولي است؛ تسخيري

 خود از و كندمي برخورد او با هستي نظام هايپديده

 رابرب در فقط آنها همه زيرا دهد؛مي نشان العمل عكس

 به و كنندمي كار او دستور به و اندخاضع الهي اراده

 انتقام هكار،تب از و گيرندمي حريم پرهيزكار، از او فرمان

  /).١٦٨، ص پ - ١٣٨٨گرفت (جوادي آملي،  خواهند

 آن هب يا ببرد درست بهره عالم اين از بخواهد انسان اگر

 هانج هم و بشناسد مسُخِّرانه را خود بايد هم دهد، بهره

 از متقابل، تسخيرهاي و متقابل تعامل براساس گاهآن را؛

، برساند (جوادي آملي مدد جهان به و بگيرد كمك جهان

  ).٢٠٦پ، ص  - ١٣٨٩

روابط متقابل انسان و 

با  عملجهان  در 

محوريت  هماهنگي با 

   اراده الهي

 به رسيدن براي و است كوشش نظام هستي، نظام 

 بدون دعاي پس كارگرفت،به را وسايلي بايد مطلوب

  ).٤٩٩، ص د - ١٣٨٨(جوادي آملي، نيست نافذ تلاش

بهره مندي در گرو 

  كوشش

 ادامه نظامي در بلكه كند،نمي زندگي خلأ در انسان

 فرا را او اطراف محيط اجزايي كه دهدمي حيات

 رواين از است؛ ارتباط در آن با هميشه او و گرفته

 نظام با انسان برخورد و تعامل بشر، شئون از يكي

   ).١٠٠ص  ،ب -١٣٨٨ ي،آمل ي(جواداست تكوين

ريز ناپديري تعامل گ

  انسان با جهان 

 يهست بر مستقيم تأثير انسان، رفتار و برخورد چگونگي

 و ريز اجزاي همه و هستي نظام هايپديده گذارد،مي

 با ناگسستني و تنگاتنگ پيوند و ارتباط آن، درشت

 هستي نظام بر بشر، حركات تمام و دارند يكديگر

  )١٠٠ص  ،ب - ١٣٨٨ ي،آمل ي(جواداست تأثيرگذار

  نقش انسان بر هستي

  در ديدگاه جوادي آملياز  نحوه نگاه به ارتباط با ديگران  : عوامل زمينه اي خوددرمانبخشي برخاسته٣جدول 
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٩٩ 

كدگذاري   كدگذاري باز  محتوا و عبارات مهم

  محوري

  كدگذاري انتخابي

انسان بر اساس فطرت خود كه آفرينش او براساس 

مدن است. او براساس آن رقم خورده است ، مت

فطرت خود با ديگران همكاري مي كند و حقوق 

انسان براساس فطرت /آنها را محترم مي شمارد.

 انساني خود هر آنچه را براي خود مي خواهد براي

ا ديگران نيز همان را اختيار مي كند و هر چيزي ر

براي خود نمي پسندد براي ديگران هم نمي 

  )١٣٩١پسندد(مفاتيح الحياه، 

فطرت انساني سوق 

دهنده برقراري 

  روابط اجتماعي

  
سي

شنا
ت 

اهي
 م

ان
گر

 دي
با 

ط 
تبا

 ار
 به

گاه
ه ن

حو
ز ن

ه ا
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ي
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ه 
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ز
  

خواستگاه ارزشها و فضائل نفس و روح انسان است 

  دنه جسم او و زن و مرد در روح و نفس تفاوت ندارن

برابري ارزشهاي 

  حاكم بر زن و مرد

تقا
ه م

بط
را

ن 
سا

ا ان
ن ب

سا
ل ان

ب
  

 

ظر امر (اصبرو)ا ناظر به صبر فردي و  (صابروا) نا

به صبر جمعي است و به معناي با هم صبر كردن 

ر هصبرهايتان را با هم تبادل كنيد نه اينكه  /است

سوره  ٢٠٠يك به تنهايي صبر كنيد(در تفسير آيه 

مصابره در برابر رقيب به معناي  /ال عمران)

صبر  /ابر پايداري طرف مقابل استاستفامت در بر

كردن و كمك به صبر ديگران و ترميم ضعف هاي 

ه فردي با توان جمعي و ترميم ناشكيبايي يكديگر ب

  )٧٧٠، ص ١٣٨٩حلم و بردباري(جوادي آملي ، 

صبر جمعي عامل 

  تداوم بخش روابط

شود، چون انسان دنيازده، هرگز با ديگري متحّد نمي

ست، به همين دليل اهل جهنّم، با كثرت ويژگي ماده ا

كنند: (كلمّا اينكه كنار يكديگرند، يكديگر را نفرين مي

) اماّ در بهشت، همه به ياد ١دخلت امهُّ لعنت اختها

 )٢يكديگرند: (ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ 

خداي تعالي  /).١٥٠ث، ص  - ١٣٨٨(جوادي آملي، 

و به همگي خاصيت دروني داد و آنها را هماهنگ 

  ).٢٠٦پ، ص  - ١٣٨٩(جوادي آملي، آوا ساخت هم

  معيار سلامت رفتار

  در تعامل

  

                                                
  ٣٨سوره اعراف، آيه  ١
  ٤٣سوره اعراف، آيه  ٢
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١٠٠ 

د مومنان با يكديگر جز روابط اخوت و برادري نباي

در بهشت جا براي عداوت، كينه ،  /داشته باشند.

بغضاء و مانند آن نيست زيرا كه در بهشت هيچ 

انسانهاي با ايمان نسبت به  /كينه اي نيست.

  خود طلب مغفرت مي كنند.گذشتگان 

حاكميت روابط 

دوستانه بر فضاي 

  ارتباطي

هر كسي با آبرو زنده است و ابروي هر كسي هم 

  آبروي مومن امانت الهي است /محترم است.

حفظ شرافت و 

  آبروي يكديگر

 اگر كسي مشكلي دارد راه علاج آن امر به معروف و

ر ميان نهي از منكر است كه دوستانه با خود او د

امر به معروف و نهي از منكر، عيب جويي  /بگذارد

كردن مردم، مسخره كردن مردم، هتك حيثيت مردم 

هم ا انسانها را راهنمايي مي كند تخداي تعالي / نيست

  ).٢٠٦، ص پ - ١٣٨٩ (يكديگر را كامل كنند 

  صحيح يكديگرت

ترين عمل به عدالت در زندگي اجتماعي از مهم -

 ي،آمل ي(جواداست كاليف الهي مسلمانان بودهت

  .)١٩٣، ص چ -١٣٨٨

اهميت رعايت 

  عدالت 

  

 شده خلق تكوين نظام آباداني و عمران براي انسان

 و: (است همين زمين در وي مأموريت و است

  .١)فيها استعمركم

نگاه رشدي به 

  يكديگر

 اعمال انعكاس زمين در طبيعي بلاياي و مصائب

  )١٠٠ص  ،ب -١٣٨٨ ي،آمل ي(جوادانسانهاست

ويژگي بازخوردي 

  بودن اعمال آدمي 

جو نه تنها گمان بد را پيروي نكنيد بلكه آن را جست

ر ازگاس ايمان با ظلم/نكنيد تا آن را به يقين تبديل كنيد

  ا)هنيست(در تفسير سوره حجرات، مجموعه سخنراني

  جتناب از گمان بد ا

  

برقراري ارتباط  و تعهد موجب حسن معاشرت

  .شود سالم با ديگران مي

تعهد نسبت به 

  يكديگر

                                                
  ٦١سوره هود، آيه  ١
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 ٦٥سوره حج، آيه  ١

كدگذاري   كدگذاري باز  محتوا و عبارات مهم

  محوري

  كدگذاري انتخابي

 رابطه آفرينش، جهان با را انسان رابطه خدا اقدس ذات
 دات،موجو از يك هر كه گويدمي و داندمي تسخيري
 را خاصيت آن انسان اگر دارند؛ را خود ويژه اثر و خاصيت
 حقيقت، در كرد، رهبري و تنظيم درست را آن و شناخت

  ).٢٠٦، ص پ - ١٣٨٩است ( كرده تسخير را موجود آن

ي بردن به خاصيت و پ

  اثرات فطرت انساني 

  

ي
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 خ
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 را انسان حقيقت توحيدي، شناسيهستي برپايه كسي اگر
 انسان همعالج در »لبهّ الإنسان أصل«: بداند او ملكوتي جان

 عما دارويي هر و پنداردنمي يكسان حيوان با را او هرگز
 ).٧٤، صب - ١٣٨٩شود (نمي تجويز حرام و حلال از

  رمت ماهيت انسانح

 »حي« ات. است متألّه حي) االله خليفة( انساني چنين 
 د،نباش »متألّه« تا و نيست »قيوّم حي« خليفه نباشد،

 متألّه بايد االله خليفة. نيست »االله« جانشين
  .)٢١٨ص  ،پ - ١٣٨٩(باشد

ي متاله ويژگي متمايز ح

  كننده انسان

 را عوالمي و گذاشته سر پشت را عوالمي كه نيز انسان
 با رگزه دارد، پيش در خويش هدف به وصول براي
  ).٩٧، ص ث -١٣٨٩شود(نمي نابود مرگ

  هميت مسير جاودانگيا
  

 به خود نيز جايگاهش گردد، شناخته چيزي هويت اگر 
ص  ،ب - ١٣٨٩ ي،آمل ي(جوادشودمي آشكار خود
 بايد گردد،مي تدوين انسان براي كه حقوقي بنابراين،/.)٢١٨

 از ار انسان و يندنب آسيبي هستي نظام كه باشد ايگونه به
 ).١٠٠ص  ،ب - ١٣٨٨( ندهد تنزلّ دارد كه منزلتي و مقام

ناخت جايگاه و ارزش ش

  خويشتن 

ي
اس

شن
اه 

يگ
جا

 

 و علمي وريبهره آسمانها و زمين آفرينش در غايي علت
 فعل غرضِ غايي علت اين و آنهاست از انسان عملي
  )٦١٩ص  ت، - ١٣٨٩فاعل( غرض نه است،

  ايگاه مرتبه اي انسانج

  

 موجودها ساير و است واجب موجودِ  خدا هستي، نظام در
 كريم قرآن نگاه از اويند./ انسان از گرفته نشئت فيض

 كرده خلافت مقام شايسته را او كه دارد جامع وجودي
 در را انسان والاي جايگاه الهي، خلافت همين و است

  .)٢١٨ص  ،پ - ١٣٨٩(زندمي رقم هستي

حترام به انسان به عنوان ا

  خليفه خداوند در زمين

  

  

 ايگونه به بايد گردد،مي تدوين انسان براي كه حقوقي 
 منزلتي و مقام از را انسان و نبيند آسيبي هستي نظام كه باشد

  ).١٠٠ص  ،ب - ١٣٨٨( ندهد تنزلّ دارد كه

عايت جايگاه انسان در ر
ك تعيين  حق هستي ملا

  انسان  
بود  نخواهد راكد و كندنمي رها را حركت اصل انسان

)١٥٥، ١٣٨٣.(  
فظ حركت و پويايي فطري ح

  خود در راستاي قرب الهي

ود
 خ

 با
ان

نس
ط ا

تبا
ار

  

 دارد؛مي اعلام وي خلقت هدف را انسان خالص عبادت
 - ١٣٨٩، آملي ليِعَبْدون(جوادي إلاِّ  والانِس الجن خلقت ما(

غايت نظام هستي در ورود به دالان  /).٦١٩ت، ص 
 انسانيت است و غايت و كمال انسان در معرفت و عبادت

  ).١٥٠ث، ص  - ١٣٨٨(خداوند است

دف  آفرينش انسانه  

 را طبيعت جهان كه خداست اصيل، و بالذات كننده تسخير
 انسان مسُخََّر و داده قرار ذلول و نرم بشري جامعه براي
 وَ ماَ السَّماواَتِ  فيِ ماَ لكَمُ سخََّرَ اللَّهَ  أنََّ ترَوَاْ ألَمَْ: (است كرده
  ).٢٠٦پ، ص  - ١٣٨٩ ()١الأرَْضِ  فيِ

يشگيري از انحراف غرور پ

   آميز
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١٠٢ 

  گيريبحث و نتيجه

وي خوددرمان بخش نتايج اين پژوهش نشان مي دهد مي توان  زمينه هايي براي ايجاد يك الگ

 ١روتنباخ پايدار را از تبيين هاي هستي شناسانه و انسان شناسانه جوادي آملي استخراج كرد.

)  در توضيح نقش باورها در نيروي خود درمانبخشي مي گويد: خود درمانبخشي قدرت يا ٢٠٠٨(

رمطالعات نشان توانايي شفابخشي با توجه به بهره گيري باور به نيروهاي ذاتي است. از سوي ديگ

مي دهد، هستي شناسي مذهبي نه تنها بر تعهد افراد نسبت به يكديگر، بلكه همچنين در تعهد نسبت 

بحث مي كند و  ٣) در مورد تعهد به نهاد مذهب١٩٨١نيز تأثير دارد. مك دونالد ( ٢به نهاد ازدواج

) اشاره مي ١٩٧٦(معتقد است كه چنين تعهدي متفاوت از تعهد به يك فرد خاص است. لوينگر 

كند كه اين نوع از تعهد ممكن است مانعي براي طلاق محسوب شود، حتي هنگامي كه كيفيت 

زندگي زناشويي پايين است. بنابراين احتمالاً هستي شناسي مذهبي تعهد فرد را هم به نهاد مذهب 

ه خود نهاد ازدواج كه طلاق را ممنوع مي داند (يا افراد را از آن به شدت بر حذر مي دارد) و هم ب

  دهد. به اين طريق افراد مذهبي تأمل بيشتري براي طلاق دارند. افزايش مي

)، ١٣٨٩)، كياني(٢٠١٠) و بلانك ( ٢٠١١پژوهشهاي بسياري از جمله مارتيگناني( 

ر د)  نقش هستي شناسي و ارزش شناسي را ١٣٩٠)، صيدي(١٣٩١)، حسيني (١٣٩٠صفورايي(

  يف كرده است. ارتباط زناشويي مهم توص

رف و يگر معاو د در ارتباطات چهار گانه اي كه جوادي آملي آنها را با توجه به آيات فرآن كريم

ه است ح شدمتون اسلامي تأكيده كرده اند يك منظومه كامل از ساختار عقل نظري و عملي مطر

تي از ري هسنظير و سازگازي دروني خاص برخوردار است. در چنين ساختاكه داراي انسجامي بي

نونده شننده،  كوال خالقي، مهربان، حامي، مدبر، با برنامه ،هميشه، حاضر و ناظر،عادل، حسابگر، س

معادي،  -أ،پاسخ دهنده، پذيرنده و امنيّت دهنده برخوردار است . هستي از ويژگيهاي  مبد

  گي، پيشبين پذيري و پاسخ دهندگي برخوردار است .هدفمندي، معيارمندي، منظومه

- الت، بيث عداگر به محتواي تعارضات بين شخصي از جمله زن و شوهرها توجه كنيم اكثرا به بح

در  ت آنكسي، ديده نشدن ، تبعيض، عدم وفاداري، ضايع شدن حقوق، بويژه حقوقي كه بازگش

ه آن توج ي درمنظومه دنيا غيرممكن است اشاره مي شود. حال اگر به بستر آفرينش و قواعد جار

م ودن احكارفي و ذاتي بودن و نه اعتباري بمخلوفي از ط - طق روشن منتج از روابط خالقشود من

  د.ي شودرون شخصي و بين شخصي از طرف ديگر در خود درمانبخشي اين نوع نگاه ، تبيين م

                                                
١ Rautenbach, J 
٢ . institution of marriage 
٣ . religious institution 
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١٠٣ 

جوادي آملي در تبيين ارتباطات انسان باخودش به الهي بودن نحوه آفرينش بشر تأكيد مي كند كه 

و خود اعتباري را در فرد مستفر مي سازد ، همزمان مسؤل بودن در مقابل همه  خودارزشمندي

هستي را يادآور مي شود كه ازغرور ورزيدن پيشگيري مي كند. وي به دميده شدن روح الهي و 

توان مسخر سازي در انسان اشاره مي كند كه قدرت مندي اراده را به دنبال دارد  و ازطرفي به 

قواعد مستقر در دل هستي و تحت سؤال بودن انسان هشدار مي دهدكه در احتمال انحراف از 

ضرورت ضابطه مندي رفنار در مورد اختيارات و ضرورت رعايت حقوق و هماهنگ رفتار كردن 

با همه هستي اشاره مي كند. جوادي آملي با تفسير خود درباره روابط بين شخصي با توجه به آيه 

ارزش ذاتي زن و مرد و در كل همه قبايل و طيقه بندي هاي سوره حجرات در واحد بودن  ١٣

بشري تأكبد مي كند كه در حقيقت اساس تبعيض به هر شكل و بهانه را نهي كرده و انحراف از 

اين فاعده هستي شناسانه را امري ظالمانه و دور از تعاليم الهي توصيف مي نمايد. آگاهي از قيامت 

وق ديگران، تنش حاصل از تضييع حقوقي كه امكان دسترسي به علاوه بر ايجاد توجه جدي به حق

آن در منظومه دنيا براي صاحب حق وجود ندارد  را از بين مي برد و از طرفي احساس امكان 

دهد.فابل توجه تر اينكه جبران  در قيامت، فرصت پايان بخشي  به انتفام جويي را به آسيب ديده مي

يي حق جديدي براي سهم خواهي از آسيب زننده  كه معمولا راه پايان بخشي به احساس انتقام جو

ي درگيري بين افراد است نمي شود زيرا كه اين اغماض به نيت الهي و جهت نزديكي انداز چرخه

توان به آن دست گيرد. به اين ترتيب آنچه عقلا و از طريق استنباط مي به قرب الهي صورت مي

ي عاطفي است كه از طريق ايمان مي تواند روابط خود يافت، استفرار يك نظام استدلال

  درمانبخشي را براي مومنين به اين نظام باوري فراهم آورد.

  نابعم
رابطه بين معنويت خانواده با تاب ). ١٣٩٠صيدي، محمد سجاد؛تقي پور، ابراهيم؛ باقريان،فاطمه؛ منصور، لادن(

فصلنامه روشها و مدلهاي روان شناختي. سال دوم. . آوري آن با واسطه گري كيفيت ارتباط در خانواده 

)٦٧-٨٤).٥  

بررسي و مقايسه ميزان ). ١٣٩١حسيني، نرجس السادات؛ فرحبخش، كيومرث؛ فاتحي زاده، مريم السادات.(

. فصلنامه روان شناسي و دين.  بكارگيري آموزه هاي اسلامي خانواده محور در خانواده هاي سالم و آشفته

  ١٨٠-١٨٩) ١سال پنجم. (

، فصلنامه نقش اعتقادات، بينش ها و باورهاي ديني در كارآمدي خانواده).١٣٩٠صفورايي، محمدعلي(

  ٥٣-٦٥).١٦٣معرفت.سال بيستم. (

بررسي رابطه ابعاد جهت گيري مذهبي با نوع مرزهاي ارتباطي در خانواده هاي ). ١٣٨٩كياني، احمد رضا (

  ، دانشگاه علامه طباطبايي ، پايان نامه كارشناسي ارشدساكن شهر نكا
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 .اسراء انتشارات: قم ،قرآن در توحيد )،١٣٨٣(عبداالله  ،آملي جوادي

   .اسراء انتشارات: قم. محمد رضا مصطفي پور ، محققفطرت در قرآن)، ب.١٣٨٤(عبداالله ،آملي جوادي

رات اسراء. نوبت ، محقق احمد واعظي، قم: انتشامنزلت عقل در هندسه معرفت ديني. ) ١٣٨٦جوادي آملي .(

 چاپ سوم

   .اسراء انتشارات: قم، پارسانيا حميد محقق ، ١-١جلد.مختوم رحيق)، ب .١٣٨٦(عبداالله  ،آملي جوادي

محقق حجه الاسلام عليرضا روغني موفق ، قم: انتشارات اسراء. نسبت دين و دنيا ،.الف) . ١٣٨٧جوادي آملي .(

  نوبت چاپ پنجم

محقق حجه الاسلام حسن واعظي محمدي ، ٩جلد ،ه رسول اكرم(ص) در قرآنسير.ب) . ١٣٨٧جوادي آملي .( 

 ، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ پنجم

   .اسراء انتشارات: قم پور، مصطفي محمدرضا محقق ،شناسي دين)، پ.١٣٨٧(عبداالله  ،آملي جوادي 

  .اسراء انتشارات: قم. سانياپار حميد محقق. ٣ ج - القواعد تمهيد تحرير). ت.١٣٨٧(عبداالله  ،آملي جوادي

محقق حجه الاسلام مرتضي واعظ جو ، قم: انتشارات اسراء. نوبت وحي و نبوت ،.الف) . ١٣٨٨جوادي آملي .(

  چاپ اول

  . اسراء انتشارات: قم، خليلي مصطفي محقق،تكليف در اسلام و حق)، ب .١٣٨٨(آملي، عبداالله  جوادي

   .اسراء انتشارات: قم. عباس رحيميان ، محققو محيط زيست اسلام)، پ .١٣٨٨(عبداالله  ،آملي جوادي

  . اسراء انتشارات: قم. محقق حسن واعظي ،٨ جلد، تسنيم)، ت .١٣٨٨(عبداالله  ،آملي جوادي 

   .اسراء انتشارات: قم. ، محقق محمد حسين الهي زاده١٢ جلد، تسنيم)، ث .١٣٨٨(عبدااالله  ،آملي جوادي

  .اسراء انتشارات: قم. اسلامي محقق علي ،١جلد ، تسنيم)، ج .١٣٨٨(عبداالله ،آملي جوادي

 .اسراء انتشارات: قم، محمد محقق، الملل بين روابط و اسلام)، چ.١٣٨٨(آملي، عبداالله  جوادي

 ، قم: انتشارات اسراءواعظي، محقق اي از صهباي حججرعه)، د.١٣٨٨، عبداالله (يآمل يجواد

محقق حجه الاسلام محمد صفايي ، قم: انتشارات اسراء. ، ١ جلد ،اي مقربانادب فن.الف) . ١٣٨٩جوادي آملي .(

  نوبت چاپ هفتم

محقق حجه الاسلام محمدرضا مصطفي پور ، قم: انتشارات انتظار بشر از دين ،.ب) . ١٣٨٩جوادي آملي .( 

 اسراء. نوبت چاپ ششم

  . اسراء انتشارات: قم زاده، الهي حسين دمحم محقق، انسان به انسان تفسير)، پ .١٣٨٩(عبداالله  ،آملي جوادي

   .اسراء انتشارات: قم. علي اسلامي ، محقق٢جلد ،تسنيم)، ت .١٣٨٩(عبداالله  ،آملي جوادي

 . . قم: انتشارات اسراءمصطفي خليلي محقق  ،جامعه در قرآن ،).ث١٣٨٩عبداالله ( ي،آمل يجواد

  . قم: انتشارات اسراءحمد قدسيا، محقق ٤، جلدتسنيم ،)ج. ١٣٨٩جوادي آملي، عبداالله (

 .اسراء انتشارات: قم، سعيد بند علي و عباس رحيميان ، محقق١٩جلد ، تسنيم)، چ .١٣٨٩(عبداالله  ،آملي جوادي

  .اسراء انتشارات: قم.  رزقي، االله روح و اشرفي حسين محقق ،١٨ جلد، تسنيم)، ح .١٣٨٩(عبداالله  ،آملي وادي
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  .اسراء انتشارات: قم. مفاتيح الحيات، )١٣٩١(عبداالله  ،آملي جوادي

تهران: انتشارات جامعه  (درباره ساخت معرفت در علوم انساني). روش در روش). ١٣٨٩محمدپور، ا. (
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